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 و این منم:  بیاوریم به آغاز فصل سردایمان 

 ای هفت سالگیبعد از تو : 

 یک پنجره برای دیدنپنجره : 

 ها نیستکسی به فکر گلدلم برای باغچه می سوزد : 

 آیدام که کسی میمن خواب دیدهکسی که مثل هیچکس نیست : 

ست که میماند : ، چرا  تنها صدا  چرا توقف کنم

 استگرفتهدلم پرنده مردنی است :  
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 به آغاز فصل سرد ایمان بیاوریم

 و این منم

 زنی تنها

 در آستانه فصلی سرد

ی درک هستی آلودهٔ زمین  در ابتدا

 و یأس ساده و غمناک آسمان

 های سیمانیو ناتوانی این دست

 زمان گذشت
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 زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت

 ساعت چهار بار نواخت

 امروز روز اول دی ماه است

 دانمها را میمن راز فصل

 فهممها را میحرف لحظهو 

 استدهنده در گور خفتهنجات

 و خاک، خاک پذیرنده
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 اشارتیست به آرامش

 زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت

 آیددر کوچه باد می

 آیددر کوچه باد می

 اندیشمها میگیری گلو من به جفت

 های لاغر کم خونهایی با ساقهبه غنچه

 و این زمان خستهٔ مسلول

 گذرداز کنار درختان خیس می و مردی
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 های آبی رگهایشمردی که رشته

 مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش

 های منقلبش آن هجای خونین را اند و در شقیقهبالا خزیده

 کنندتکرار می

 سلام

 سلام

 اندیشمها میگیری گلو من به جفت
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 در آستانه فصلی سرد

محفل عزای آینه
 هادر 

 های پریده رنگار تجربهو اجتماع سوگو 

 و این غروب بارور شده از دانش سکوت

 رود اینسانشود به آن کسی که میچگونه می

 صبور

 سنگین

 سرگردان
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 فرمان ایست داد

، او هیچوقتچگونه می  شود به مرد گفت که او زنده نیست

 استزنده نبوده

 آیددر کوچه باد می

 های منفرد انزوا کلاغ

 چرخندکسالت میهای پیر در باغ

 و نردبام

 چه ارتفاع حقیری دارد

http://www.nrabie.com/


فروغ فرخزاد -مجموعه شعرایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد   

     9        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 لوحی یک قلب را آنها ساده

 ها بردندبا خود به قصر قصه

 و اکنون

 دیگر چگونه یک نفر به رقص برخواهدخاست

گیسوان کودکیش را   و 

 های جاری خواهد ریختدر آب

 استاست و بوییدهو سیب را که سرانجام چیده

 در زیر پا لگد خواهد کرد؟
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گانه ای ، ای ی  ترین یاریار

 چه ابرهای سیاهی در انتظار روز میهمانی خورشیدند

گار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده  هاان

 نمایان شدند

تخیل بودند
گار از خطوط سبز   ان

 زدندهای تازه که در شهوت نسیم نفس میآن برگ

گار  ان
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 سوختمی هاهای بنفش که در ذهن پاک پنجرهآن شعله

 چیزی بجز تصور معصومی از چراغ نبود

 آیددر کوچه باد می

ی ویرانیست  این ابتدا

 آمدهای تو ویران شدند باد میآن روز هم که دست

 های عزیزستاره

 های مقوایی عزیزستاره

، دروغ وزیدن می  گیردوقتی در آسمان
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 های رسولان سر شکسته پناه آورد؟شود به سورهدیگر چگونه می

گاههای هزاران هزار ساله به هم میما مثل مرده  رسیم و آن

 خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهدکرد

 من سردم است

گار هیچوقت گرم نخواهم شد  من سردم است و ان

گانه  ترین یار آن شراب مگر چند ساله بود؟ای یار ای ی

گاه کن که در اینجا  ن

 زمان چه وزنی دارد
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 جوندهای مرا میو ماهیان چگونه گوشت

گاه می ؟چرا مرا همیشه در ته دریا ن  داری

م که از دان من سردم است و از گوشواره های صدف بیزارم من سردم است و می

 تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی

 جز چند قطره خون

 چیزی بجا نخواهدماند

 کردخطوط را رها خواهم

د را رها خواهم همچنین شمارش اعدا
 کردو 
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 های هندسی محدودمیان شکلو از 

 بردهای حسی وسعت پناه خواهمبه پهنه

، عریانم ، عریانم  من عریانم

 های محبت عریانمهای میان کلاممثل سکوت

 های من همه از عشق استو زخم

، عشق ، عشق  از عشق

 من این جزیرهٔ سرگردان را 

 از انقلاب اقیانوس
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 امو انفجار کوه گذر داده

، را و تکه  ز آن وجود متحدی بودتکه شدن

 هایش آفتاب به دنیا آمدکه از حقیرترین ذره

 !سلام ای شب معصوم

 های بیابان را های گرگسلام ای شبی که چشم

 کنیهای استخوانی ایمان و اعتماد بدل میبه حفره

، ارواح بیدها  ودر کنار جویبارهای تو

 بویندارواح مهربان تبرها را می
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ها میکرها و حرفتفاوتی ف من از جهان بی  آیمها و صدا

 و این جهان به لانهٔ ماران مانند است

ی حرکت پاهای مردمیست  و این جهان پر از صدا

 بوسندکه همچنان که ترا می

 بافنددر ذهن خود طناب دار ترا می

 سلام ای شب معصوم

 میان پنجره و دیدن

 ایستهمیشه فاصله
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گاه نکردم؟  چرا ن

 کرداز کنار درختان خیس گذر میمانند آن زمانی که مردی 

گاه نکردم؟  چرا ن

گار مادرم گریسته بود آن شب  ان

 آن شب که من به درد رسیدم و نطفه شکل گرفت

 های اقاقی شدمآن شب که من عروس خوشه

 آن شب که اصفهان پر از طنین کاشی آبی بود

، به درون نطفهٔ من بازگشته  بودو آن کسی که نیمهٔ من بود
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 دیدمشینه میو من در آ

 که مثل آینه پاکیزه بود و روشن بود

یم کرد  و ناگهان صدا

 های اقاقی شدمو من عروس خوشه

گار مادرم گریسته  بود آن شبان

 ای در این دریچه مسدود سر کشیدچه روشنایی بیهوده

گاه نکردم؟  چرا ن

 دانستندهای سعادت میتمام لحظه
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 های تو ویران خواهدشدکه دست

گاه  نکردم و من ن

 تا آن زمان که پنجرهٔ ساعت

 شد و آن قناری غمگین چهار بار نواختگشوده

 چهار بار نواخت

 و من به آن زن کوچک برخوردم

، مانند لانهکه چشم  های خالی سیمرغان بودندهایش

 رفتهایش میو آنچنان که در تحرک ران
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کارت رؤیای پرشکوه مرا   گویی ب

 بردبا خود بسوی بستر می

گیسوانم را در باد شانه خواهمآیا د  زد؟وباره 

 کاشت؟ها را بنفشه خواهمآیا دوباره باغچه

نی  ها را و شمعدا

شت؟در آسمان پشت پنجره خواهم  گذا

 رقصید؟ها خواهمآیا دوباره روی لیوان

 آیا دوباره زنگ در مرا بسوی انتظار صدا خواهدبرد؟
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 «دیگر تمام شد»به مادرم گفتم: 

 افتدپیش از آنکه فکر کنی اتفاق میگفتم: "همیشه 

تسلیتی بفرستیم
 "باید برای روزنامه 

 انسان پوک

 انسان پوک پر از اعتماد

ن گاه کن که دندا  هایشن

 خوانندچگونه وقت جویدن سرود می

 هایشو چشم
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 درندشدن میچگونه وقت خیره

 گذردو او چگونه از کنار درختان خیس می

 صبور

 سنگین

 .سرگردان

 ت چهاردر ساع 

 هایشهای آبی رگای که رشتهدر لحظه

 مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش
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 اندبالا خزیده

 های منقلبش آن هجای خونین را و در شقیقه

 کنندتکرار می

 سلام

 سلام

 آیا تو

 هرگز آن چهار لالهٔ آبی را 

 ای؟بوییده
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 زمان گذشت

 های لخت اقاقی افتادزمان گذشت و شب روی شاخه

 خوردهای پنجره سر میپشت شیشه شب

 و با زبان سردش

 کشدهای روز رفته را به درون میته مانده

 آیم؟من از کجا می

 آیم؟من از کجا می

 ام؟که این چنین به بوی شب آغشته
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 ستهنوز خاک مزارش تازه

 گویممزار آن دو دست سبز جوان را می

گانه ، ای ی  ترین یارچه مهربان بودی ای یار

 گفتیمهربان بودی وقتی دروغ میچه 

 بستیها را میهای آینهچه مهربان بودی وقتی که پلک

 ها را و چلچراغ

 چیدیهای سیمی میاز ساق
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 بردیو در سیاهی ظالم مرا بسوی چراگاه عشق می

 شستن تا آن بخار گیج که دنبالهٔ حریق عطش بود بر چمن خواب می

 های مقواییو آن ستاره

 چرخیدنداهی میبه گرد لایتن

 چرا کلام را به صدا گفتند؟

ر میهمان کردند گاه را به خانهٔ دیدا  !چرا ن

 چرا نوازش را 

گیسوان باکرگی بردند؟  به حجب 
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گاه کن که در اینجا  ن

 چگونه جان آن کسی که با کلام سخن گفت

گاه نواخت  و با ن

 و با نوازش از رمیدن آرامید

 به تیرهای توهم

 استمصلوب گشته

 های توی پنج شاخهٔ انگشتو جا
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 که مثل پنج حرف حقیقت بودند

 ستچگونه روی گونه او مانده

گانه ، ای ی ، چیست  ترین یار؟سکوت چیست

 های ناگفتهسکوت چیست بجز حرف

کانمن از گفتن می ، اما زبان گنجش  مانم

 های جاری جشن طبیعتستزبان زندگی جمله

، برگ، بهار کان یعنی: بهار  زبان گنجش
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، عطر، نسیمزبا کان یعنی: نسیم  ن گنجش

کان در کارخانه می  میردزبان گنجش

 این کیست این کسی که روی جادهٔ ابدیت

 رودبسوی لحظه توحید می

همیشگیش را 
 و ساعت 

 .کندها کوک میها و تفرقهبا منطق ریاضی تفریق

 این کیست این کسی که بانگ خروسان را 

 داندآغاز قلب روز نمی
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 داندناشتایی میآغاز بوی 

 این کیست این کسی که تاج عشق به سر دارد

 ستهای عروسی پوسیدهو در میان جامه

 پس آفتاب سرانجام

 در یک زمان واحد

 بر هر دو قطب ناامید نتابید

 تو از طنین کاشی آبی تهی شدی

یم نماز می  …خوانندو من چنان پرم که روی صدا
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 های خوشبختجنازه

 های ملولجنازه

 های ساکت متفکرزهجنا

، خوشهای خوشجنازه ، خوشبرخورد  خوراکپوش

گاه  های معینهای وقتدر ایست

 و در زمینهٔ مشکوک نورهای موقت

 های فاسد بیهودگیو شهوت خرید میوه

 آه
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 ها نگران حوادثندچه مردمانی در چارراه

ی سوت  های توقفو این صدا

 ای که باید، باید، بایددر لحظه

 های زمان له شودیر چرخمردی به ز

 …گذردمردی سنگسری که از کنار درختان خیس می

 آیم؟من از کجا می
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 «.دیگر تمام شد»به مادرم گفتم: 

 افتدهمیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می»گفتم: 

تسلیتی بفرستیم
 «.باید برای روزنامه 

 سلام ای غرابت تنهایی

 کنماتاق را به تو تسلیم می

 ی تیره همیشهچرا که ابرها

 های تازه تطهیرندپیغمبران آیه

 و در شهادت یک شمع
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 راز منوری است که آن را 

 داندترین شعله خوب میآن آخرین و آن کشیده

 ایمان بیاوریم

 ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

تخیلهای باغایمان بیاوریم به ویرانه
 های 

کاربه داس  های واژگون شدهٔ بی

نیهای و دانه  زندا

گاه کن که چه برفی می  باردن
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، آن دو دست جوان  شاید حقیقت آن دو دست جوان بود

 که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

، وقتی بهار  و سال دیگر

 شودبا آسمان پشت پنجره همخوابه می

 کنندو در تنش فوران می

 های سبک بارهای سبز ساقهفواره

، ای  گانهشکوفه خواهدداد ای یار  ترین یاری

 …ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
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 بعد از تو

 ای هفت سالگی

 های شگفت عزیمتای لحظه

، در انبوهی از جنون و جهالت رفت  بعد از تو هرچه رفت

 ای بود سخت زنده و روشنبعد از تو پنجره که رابطه

 میان ما و پرنده

 میان ما و نسیم

 شکست
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 شکست

 شکست

 اکیبعد از تو آن عروسک خ

، آبکه هیچ چیز نمی ، آب ، هیچ چیز بجز آب  گفت

 .در آب غرق شد

ی زنجره  ها را کشتیمبعد از تو ما صدا

، که از روی حرف ی زنگ  خاستهای الفبا برمیو به صدا

ی سوت کارخانه ، دل بستیمهای اسلحهو به صدا  .سازی
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 مان زیر میز بودبعد از تو که جای بازی 

 از زیر میزها

 میزهابه پشت 

 و از پشت میزها

 به روی میزها رسیدیم

 و روی میزها بازی کردیم

، ای هفت سالگی ، رنگ ترا باختیم  و باختیم
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 بعد از تو ما به هم خیانت کردیم

 ها را بعد از تو ما تمام یادگاری 

، و با قطرهبا تکه  های منفجر شدهٔ خونهای سرب

گاه  .های گچ گرفتهٔ دیوارهای کوچه زدودیماز گیج

ن  ها رفتیمبعد از تو ما به میدا

 :و داد کشیدیم

 زنده باد"

 " مرده باد
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، برای سکه ن  خوانهای کوچک آوازهو در هیاهوی میدا

ر شهر آمده ، دست زدیمکه زیرکانه به دیدا  .بودند

 بعد از تو ما که قاتل یکدیگر بودیم

 برای عشق قضاوت کردیم

 هامانو همچنان که قلب

 ن بودندهایمان نگرا در جیب

 .برای سهم عشق قضاوت کردیم
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 ها رو آوردیمبعد از تو ما به قبرستان

، زیر چادر مادربزرگ نفس می  کشیدو مرگ

، آن درخت تناور بود  و مرگ

 های این سوی آغازکه زنده

 بستندهای ملولش دخیل میبه شاخه

 های آن سوی پایانومرده

 زدندهای فسفریش چنگ میبه ریشه

 بودضریح مقدس نشسته و مرگ روی آن
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، ناگهان چهار لالهٔ آبیکه در چهار زاویه  اش

 .روشن شدند

ی باد می  آیدصدا

ی باد می ، ای هفتصدا  سالگیآید

 برخاستم و آب نوشیدم

 و ناگهان به خاطر آوردم

 .ها چگونه ترسیدندکه کشتزارهای جوان تو از هجوم ملخ

 چقدر باید پرداخت

http://www.nrabie.com/


فروغ فرخزاد -مجموعه شعرایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد   

     43        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 چقدر باید

 کعب سیمانی پرداخت؟برای رشد این م 

 ما هرچه را که باید

، از دست دادهاز دست داده  ایمباشیم

 چراغ به راه افتادیمما بی

، همیشه در آنجا بود ، مادهٔ مهربان ، ماه  و ماه

 گلیبام کاهدر خاطرات کودکانهٔ یک پشت
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 ترسیدندها میو بر فراز کشتزارهای جوانی که از هجوم ملخ

 چقدر باید پرداخت؟
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 پنجره

 یک پنجره برای دیدن

 یک پنجره برای شنیدن

 یک پنجره که مثل حلقهٔ چاهی

 رسددر انتهای خود به قلب زمین می

 رنگشود بسوی وسعت این مهربانی مکرر آبیو باز می

 های کوچک تنهایی را یک پنجره که دست

 های کریماز بخشش شبانهٔ عطر ستاره
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 .کندسرشار می

 شود از آنجاو می

نی مهمان کردخورشید را به غربت گل  های شمعدا

 .یک پنجره برای من کافیست

 آیمها میمن از دیار عروسک

 های درختان کاغذیاز زیر سایه

 در باغ یک کتاب مصور

 های عقیم دوستی و عشقهای خشک تجربهاز فصل
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 های خاکی معصومیتدر کوچه

 رنگ الفباهای رشد حروف پریدهاز سال

 یزهای مدرسهٔ مسلولدر پشت م 

 ها توانستندای که بچهاز لحظه

 را بنویسند« سنگ»بر روی تخته حرف 

 .و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال پر زدند

 آیمهای گیاهان گوشتخوار میمن از میان ریشه

 و مغز من هنوز
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ی وحشت پروانه  ایست که او را لبریز از صدا

 در دفتری به سنجاقی

 .مصلوب کرده بودند

لت آویزان بود  وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدا

 و در تمام شهر

 .کردندتکه میهای مرا تکهقلب چراغ

 های کودکانهٔ عشق مرا وقتی که چشم

 بستندبا دستمال تیرهٔ قانون می
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ضطرب آرزوی منو از شقیقه  های م

 پاشیدهای خون به بیرون میفواره

 وقتی که زندگی من دیگر

 تاک ساعت دیواری ، هیچ چیز بجز تیکچیزی نبود

، باید ، باید ، باید  دریافتم

رمدیوانه  .وار دوست بدا

 یک پنجره برای من کافیست

گاه و سکوت  یک پنجره به لحظهٔ آگاهی و ن
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 اکنون نهال گردو

 های جوانشآنقدر قد کشیده که دیوار را برای برگ

 معنی کند

 از آینه بپرس

 ات را دهندهنام نجات

 لرزدین که زیر پای تو میآیا زم 

 تنهاتر از تو نیست؟

، رسالت ویرانی را   پیغمبران
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 با خود به قرن ما آوردند

،  این انفجارهای پیاپی

،  و ابرهای مسموم

 های مقدس هستند؟آیا طنین آیه

، ای همخون ، ای برادر  ای دوست

 وقتی به ماه رسیدی

 .ها را بنویستاریخ قتل عام گل
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 همیشه خواب ها

 میرندشوند و میلوحی خود پرت میفاع سادهاز ارت 

 بویممن شبدر چهارپری را می

 ستکه روی گور مفاهیم کهنه روییده

 آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک شد جوانی

 من بود؟

کاوی خود بالا خواهمآیا دوباره من از پله  رفتهای کنج
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، که در پشت بام خانه قدم می ی خوب  سلامزند تا به خدا

 بگویم؟

 ستکنم که وقت گذشتهحس می

 ستهای تاریخسهم من از برگ« لحظه»کنم که حس می

گیسوانکنم که میز فاصلهٔ کاذبیحس می  ست در میان 

 های این غریبهٔ غمگینمن و دست

 حرفی به من بزن
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 بخشدآیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می

 خواهد؟میبودن از تو چه جز درک حس زنده

 حرفی به من بزن

 من در پناه پنجره ام

 با آفتاب رابطه دارم
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 دلم برای باغچه میسوزد

 ها نیستکسی به فکر گل

 ها نیستکسی به فکر ماهی

 خواهدکسی نمی

 میردباور کند که باغچه دارد می

 استکه قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده

 که ذهن باغچه دارد آرام آرام

 شودت سبز تهی میاز خاطرا 
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گار  و حس باغچه ان

 .ستچیزی مجردست که در انزوای باغچه پوسیده

 حیاط خانهٔ ما تنهاست

 حیاط خانهٔ ما

 در انتظار بارش یک ابر ناشناس

 کشدخمیازه می

 و حوض خانهٔ ما خالیست

 تجربههای کوچک بیستاره
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 افتنداز ارتفاع درختان به خاک می

 هاپریده رنگ خانهٔ ماهیهای و از میان پنجره

ی سرفه میشب  آیدها صدا

 .حیاط خانهٔ ما تنهاست

 :گویدپدر می

 ستاز من گذشته

 ستاز من گذشته

 من بار خودم را بردم
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 و کار خودم را کردم

، ، از صبح تا غروب  و در اتاقش

 خواندیا شاهنامه می

 یا ناسخ التواریخ

 :گویدپدر به مادر می

 و هر چه مرغلعنت به هر چه ماهی 

 وقتی که من بمیرم دیگر

 کند که باغچه باشدچه فرق می
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 یا باغچه نباشد

 .برای من حقوق تقاعد کافیست

 مادر تمام زندگیش

 ایست گستردهسجاده

 در آستان وحشت دوزخ

 مادر همیشه در ته هر چیزی 

 گردددنبال جای پای معصیتی می

 کند که باغچه را کفر یک گیاهو فکر می
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 .استردهآلوده ک 

 خواندمادر تمام روز دعا می

کار طبیعیست  مادر گناه

 هاکند به تمام گلو فوت می

 هاکند به تمام ماهیو فوت می

 کند به خودشو فوت می

 مادر در انتظار ظهور است

بخششی که نازل خواهدشد
 .و 
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 گوید قبرستانبرادرم به باغچه می

 خنددها میبرادرم به اغتشاش علف

 هاهای ماهیهو از جناز

 که زیر پوست بیمار آب

 شوندهای فاسد تبدیل میبه ذره

 داردشماره برمی

 برادرم به فلسفه معتاد است

 برادرم شفای باغچه را 
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م باغچه می  .دانددر انهدا

 کنداو مست می

 زند به در و دیوارو مشت می

 کند که بگویدو سعی می

 بسیار دردمند و خسته و مأیوس است

 ناامیدیش را هماو 

 مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندک و خودکارش

 بردهمراه خود به کوچه و بازار می
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 و ناامیدیش

 آنقدر کوچک است که هر شب

 .شوددر ازدحام میکده گم می

 و خواهرم دوست گلها بود

 های ساده قلبش را و حرف

 زدوقتی که مادر او را می

 بردبه جمع مهربان و ساکت آنها می

 ها را گاه خانوادهٔ ماهیو گاه
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 ...کردبه آفتاب و شیرینی مهمان می

 او خانه اش در آنسوی شهر است

 او در میان خانهٔ مصنوعیش

 و در پناه عشق همسر مصنوعیش

 های درختان سیب مصنوعیو زیر شاخه

 خواندآوازهای مصنوعی می

 زایدهای طبیعی میو بچه

 او
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 آیدهر وقت که به دیدن ما می

 شودهای دامنش از فقر باغچه آلوده میو گوشه

 گیردحمام ادکلن می

 او

 آیدهر وقت که به دیدن ما می

 .آبستن است

 حیاط خانهٔ ما تنهاست

 حیاط خانهٔ ما تنهاست

http://www.nrabie.com/


فروغ فرخزاد -مجموعه شعرایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد   

     66        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 تمام روز

ی تکه  آیدشدن میتکهاز پشت در صدا

 و منفجرشدن

 هاشان بجای گلهای ما همه در خاک باغچههمسایه

مسلسل می خمپاره
 کارندو 

 شانهای کاشیهای ما همه بر روی حوضهمسایه

رندسرپوش می  گذا

 های کاشیو حوض
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 بی آنکه خود بخواهند

 اندانبارهای مخفی باروت

 شان را های مدرسههای کوچهٔ ما کیفو بچه

 .اندهای کوچک پر کردهاز بمب

 .حیاط خانهٔ ما گیج است

 ترسماست میکردهمن از زمانی که قلب خود را گم 

 من از تصویر بیهودگی این همه دست

گانگی این همه صورت می  ترسمو از تجسم بی
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 آموزی من مثل دانش

 اش را که درس هندسه

 دارد تنها هستموار دوست میدیوانه

 ...کنمو فکر می

 ...کنمو فکر می

 ...کنمو فکر می

 استو قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده
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 آرامدارد آرام و ذهن باغچه

 شوداز خاطرات سبز تهی می
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 کسی که مثل هیچکس نیست

 آیدام که کسی میمن خواب دیده

 اممن خواب یک ستارهٔ قرمز دیده

 پردو پلک چشمم هی می

 شوندهایم هی جفت میو کفش

 و کور شوم

 اگر دروغ بگویم

 من خواب آن ستارهٔ قرمز را 
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 اموقتی که خواب نبودم دیده

 آیدکسی می

 آیدکسی می

 کسی دیگر

 کسی بهتر

، مثل انسی ، مثل پدر نیست  کسی که مثل هیچکس نیست

، مثل مادر نیست ، مثل یحیی نیست  نیست

 و مثل آن کسی است که باید باشد
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 های خانهٔ معمار هم بلندتر استو قدش از درخت

 و صورتش

 از صورت امام زمان هم روشنتر

 و از برادر سیدجواد هم

 استرفتهکه 

 ترسداست نمیو رخت پاسبانی پوشیده

 های منزل ماو از خود سیدجواد هم که تمام اتاق

 ترسدمال اوست نمی
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 و اسمش آنچنانکه مادر

یش می  کنددر اول نماز و در آخر نماز صدا

 القضات استیا قاضی

 الحاجات استیا حاجت

 تواندو می

 های سخت کتاب کلاس سوم را تمام حرف

 های بسته بخواندبا چشم

 تواند حتی هزار را و می
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 بی آنکه کم بیاورد از روی بیست میلیون بردارد

، هرچه که لازم دارد،و می  تواند از مغازهٔ سیدجواد

 جنس نسیه بگیرد

 «الله»تواند کاری کند که لامپ و می

 .که سبز بود: مثل صبح سحر سبز بود

 دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان

 روشن شود

 ....آخ
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 چقدر روشنی خوبست

 چقدر روشنی خوبست

 خواهدو من چقدر دلم می

 که یحیی

 باشدیک چارچرخه داشته

 و یک چراغ زنبوری 

 خواهدو من چقدر دلم می

 هاها و خربزهکه روی چارچرخهٔ یحیی میان هندوانه
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 بنشینم

ن محمدیه بچرخم  و دور میدا

 ...آخ

ن چرخیدن خوبست  چقدر دور میدا

 بام خوابیدن خوبستپشت چقدر روی

 چقدر باغ ملی رفتن خوبست

 چقدر سینمای فردین خوبست

 آیدو من چقدر از همهٔ چیزهای خوب خوشم می
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 خواهدو من چقدر دلم می

گیس دختر سید جواد را بکشم  که 

 چرا من اینهمه کوچک هستم

 شومها گم میکه در خیابان

 چرا پدر که اینهمه کوچک نیست

 شودگم نمی هاو در خیابان

،کند که آنکسی که بخواب من آمدهکاری نمی  است

زد  روز آمدنش را جلو بیندا
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 و مردم محله کشتارگاه

 هاشان هم خونیستکه خاک باغچه

 و آب حوضشان هم خونیست

 هاشان هم خونیستو تخت کفش

 کنندچرا کاری نمی

 کنندچرا کاری نمی

 چقدر آفتاب زمستان تنبل است
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 امبام را جارو کردههای پشتمن پله

 .امهای پنجره را هم شستهو شیشه

 چرا پدر فقط باید

، خواب ببیند  در خواب

 امبام را جارو کردههای پشتمن پله

 .امهای پنجره را هم شستهو شیشه

 آیدکسی می

 آیدکسی می
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، در نفسش با ماست، در  کسی که در دلش با ماست

یش با ماست  صدا

 کسی که آمدنش را 

 شود گرفتنمی

خت ن اندا  و دستبند زد و به زندا

 استهای کهنهٔ یحیی بچه کردهکسی که زیر درخت

 و روز به روز

، بزرگ میبزرگ می  شودشود
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، از میان پچ و پچ ی شرشر باران ، از صدا  کسی که از باران

 های اطلسیگل

 آیدبازی میکسی که از آسمان توپخانه در شب آتش

زد  و سفره را میندا

 کندرا قسمت می و نان

 کندو پپسی را قسمت می

 کندو باغ ملی را قسمت می

 کندسرفه را قسمت میو شربت سیاه
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 کندنویسی را قسمت میو روز اسم

 کندخانه را قسمت میو نمرهٔ مریض

 کندهای لاستیکی را قسمت میو چکمه

 کندو سینمای فردین را قسمت می

 کندهای دختر سیدجواد را قسمت میدرخت

 کندباشد قسمت میو هرچه را که باد کرده

 دهدو سهم ما را می

 ...اممن خواب دیده
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ست که میماند  تنها صدا

، چرا   چرا توقف کنم

 اندها به سوی جانب آبی رفتهپرنده

 افق عمودی است

، فواره  وارافق عمودی است و حرکت

 و در حدود بینش

 چرخندهای نورانی میسیاره

 رسدبه تکرار میزمین در ارتفاع 
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 های هواییو چاه

 شوندهای رابطه تبدیل میبه نقب

 و روز وسعتی است

 گنجدکه در مخیلهٔ تنگ کرم روزنامه نمی

 چرا توقف کنم؟

 گذردهای حیات میراه از میان مویرگ

ن ماه  کیفیت محیط کشتی زهدا

 های فاسد را خواهدکشتسلول
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 و در فضای شیمیایی بعد از طلوع

ستتنها   صدا

 .های زمان خواهدشدصدا که ذوب ذره

 چرا توقف کنم؟

 تواند باشد مردابچه می

 ریزی حشرات فاسدتواند باشد جز جای تخمچه می

کار سردخانه را جنازه  .زنندهای بادکرده رقم میاف

، در سیاهی  نامرد
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ن مردیش را پنهان کرده  استفقدا

 و سوسک... آه

 .گویدوقتی که سوسک سخن می

 توقف کنم؟ چرا 

کاری حروف سربی بیهوده  .ستهم

کاری حروف سربی  هم

 .اندیشهٔ حقیر را نجات خواهدداد

 من از سلالهٔ درختانم
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 کندتنفس هوای مانده ملولم می

 بود به من پند داد که پرواز را بخاطرای که مردهپرنده

 بسپارم

، پیوستن  نهایت تمامی نیروها پیوستن است

 به اصل روشن خورشید

 ریختن به شعور نورو 

 طبیعی است

 پوسندهای بادی میکه آسیاب
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 چرا توقف کنم؟

 های نارس گندم را من خوشه

 گیرمبه زیر پستان می

 دهمو شیر می

، تنها صدا  ، صدا  صدا

ی خواهش شفاف آب به جاری شدن  صدا

ر مادگی خاک ی ریزش نور ستاره بر جدا  صدا

ی انعقاد نطفهٔ معنی  صدا
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 شقو بسط ذهن مشترک ع 

ست که می ، تنها صدا ، صدا ، صدا  ماندصدا

 در سرزمین قد کوتاهان

 معیارهای سنجش

ر صفر سفر کرده  اندهمیشه بر مدا

 چرا توقف کنم؟

 کنممن از عناصر چهارگانه اطاعت می
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 ی قلبمو کار تدوین نظامنامه

 کار حکومت محلی کوران نیست

 مرا به زوزهٔ دراز توحش

کار  درعضو جنسی حیوان چ

کار مرا   به حرکت حقیر کرم در خلاء گوشتی چ

 استها به زیستن متعهد کردهمرا تبار خونی گل

 دانید؟ها میتبار خونی گل
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 پرنده مردنیست

 استدلم گرفته

 استدلم گرفته

 روم و انگشتانم را به ایوان می

 کشمی شب میبر پوست کشیده

 اندهای رابطه تاریکچراغ

 اندهای رابطه تاریکچراغ
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 کسی مرا به آفتاب

 معرّفی نخواهدکرد

 ها نخواهدبردکسی مرا به میهمانیِ گنجشک

 خاطر بسپارپرواز را به

 ستپرنده مرُدنی
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